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اگرچــه روایت رضا جولایــی از اعضای یک گروه مارکسیســتی 
در دوره اســتبداد محمدعلــی شــاه و ماجرای تــرور نافرجام او در 
«ســوء قصد به ذات همایونی» در ژانر رمان تاریخی جای نمی گیرد؛ 
اما این داســتانی اســت که بر زمینه تاریخ شکل گرفته و شاید حتی 
بســیاری از ظرایف و جزئیاتی که در گزارش تاریــخ جا مانده اند، در 
اینجا و در روایتی ادبی قابل دیدن باشد. جولایی در رمانش، به سراغ 
یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران رفته و در متن حوادث 
داستانش، حیدرخان عمواوغلی و گروهش را در زمینه اجتماعی و 

تاریخی زمانه شان ترسیم کرده است.
نوع مواجهه جولایــی با تاریخ متمایز از برخوردهای ســطحی 
و سردســتی و تقلیل گرایانــه ای اســت که وقایع تاریخــی را بیرون 
از متــن تاریخ قرار می دهنــد. جولایی در آثارش نگاهــی ارزنده به 
تاریخ دارد. تخیل و تاریخ نگاری شــخصی جولایی در «سوء قصد به 
ذات همایونــی» از حیدر عمواوغلی و دیگران نــه چهره  قهرمانی 
بی  نقص ساخته و نه ماجراجویی که بدون آگاهی اسلحه به دست 
گرفته و به تاریکی شــلیک می کند. در بخشــی از رمان گفت وگوی 
حیدر عمواوغلی و اعضای گروهــش را می بینیم که در آن بر تمایز 
«انقلابی بودن» و «آدم کش بودن» دست گذاشته شده است. در این 

گفت گو حیدرخان به گروهش می گوید:
«آدم متنفذی –که نمی دانم کیست- برای کشتن شاه مبلغ کلانی 
به ما پیشــنهاد کرده؛ البته از طریق واســطه که آدم مطمئنی است. 
موضوع مهم برای من این اســت که از کجــا این آدم متنفذ خبردار 

شده؟...».
آنها خود قصد ترور شــاه را داشــته اند که سپس با این پیشنهاد 
روبه رو شــده اند. یکی از اعضای گروه از حیدرخان می پرسد که شما 

چه جوابی دادید و او می گوید «رد کردم. ما که آدم کش نیستیم».
کسی دیگر با تعجب می پرســد پس ما چه هستیم؟ آیا دعوا بر 

سر اسم است؟
حیدرخــان جواب می دهــد: «انقلابــی... رولیوتســیا... از فرقه 
اجتماعیون عامیون. پارتیا سوتسیال رولیوتسیا نیروف. ایرانی هستیم. 

دنبال عدالت و چیزهای دیگر؛ اما آدم کش نیستیم».
حیدرخان عمواوغلی چهره مهمی نه فقط در تاریخ چپ ایرانی؛ 
بلکه به طور کلی در تاریخ معاصر ایران اســت. او از شخصیت های 
درخشــان انقــلاب مشــروطه و از پایه گذاران اصلــی «اجتماعیون 
عامیون» است. حیدر عمواوغلی زندگی پرفراز و نشیبی داشت و هنوز 

بخش هایی از زندگی و فعالیت هایش آمیخته با رمز و و راز است که 
البته مخفیانه بودن قسمتی از فعالیت هایش بی تأثیر در این مسئله 

نیست.
مدتی پیش کتابی با عنوان «چگونه راه بر سوسیال دموکراســی 
ایرانی مســدود شد؟» نوشــته ناصر عظیمی منتشر شــد که در آن 
به زندگــی و فعالیت هــای حیدرخــان عمواوغلی توجه شــده و 
نویسنده کوشــیده از خلال ارائه این روایت از زندگی و فعالیت های 
سیاســی حیدرخان به این پرســش پاســخ دهد که چگونــه راه بر 

سوسیال دموکراسی ایرانی مسدود شد.
ناصر عظیمی که پیش تر آثاری درباره جنبش جنگل و تاریخ 
گیلان منتشــر کرده بــود، در این کتاب در کنار بررســی زندگی و 
فعالیت سیاسی حیدرخان عمواوغلی، به «اجتماعیون عامیون» 
که در این کتاب «سوسیال دموکراســی ایرانی» نامیده شــده، هم 
توجه کرده و فراتر از آن کوشــیده به مسئله ای مهم پاسخ دهد. 
کتاب تــلاش کرده روایتی تاریخی و نه تبلیغــی از حیدرخان به 
دست دهد و برای این منظور به دو نکته توجه داشته است. یکی 
«پرده برداری از تحریف و تقطیع شــخصیت و فعالیت سیاسی» 
حیدرخان که نویسنده معتقد است به قصد بهره برداری سیاسی 
و تبلیغی از او انجام شده و دیگری، پرداختن به پرسشی که به ویژه 
برای چپ ایرانی حیاتی به نظر می رســد. کتاب در کنار بررســی 
فعالیت های سیاســی حیدرخان و اجتماعیون عامیون در زمینه 
تاریخ مشروطه و پس از آن، به ویژه بر «چگونگی مسدود شدن راه 
رشــد درون زای این تفکر دگراندیشانه چپ ایرانی» مکث و تأمل 

کرده است.
دو هدف این اثر در هشــت فصل از کتاب بــه زندگی و فعالیت 
سیاســی حیدرخان در ایران، اروپا، روســیه انقلابی و ســرانجام در 
بازگشــتی تراژیک بــه گیلان پرداختــه و در این چهــار جغرافیا در 
چارچوب اهداف پیش گفته کتاب، روایت شــده است. روایتی که به 
باور نویسنده روایتی  است نو. او بر اساس اسنادی که در اختیار داشته، 
تلاش کرده تا وجوه گوناگون فعالیت سیاســی حیدرخان را تا جای 
ممکن واقعی و به دور از سوگیری های از پیش مشخص بررسی کند.
کتاب از یک  ســو رویکردی انتقادی درباره بررســی های تاکنون 

انجام شــده درباره نقش حیدرخان در انقلاب مشــروطه دارد و از 
سوی دیگر معتقد است که زندگی و فعالیت سیاسی او در هنگام 
حضور در اروپا و بعد روســیه و به ویژه در آخرین سال های زندگی 
سیاسی اش در انقلاب جنگل تاکنون به صورت موردی بررسی نشده 
و آنجا هم که بررسی شده، بیشــتر «آلوده به دیدگاه های تبلیغی، 
تهییجی و با هدف خاص انجام شــده و کشــف حقیقت کمتر در 
میان بوده اســت». براساس این نویســنده در این کتاب کوشیده به 
این پرسش ها پاسخ دهد که: دیدگاه های نظری و عملی حیدرخان 
عمواوغلی در آغاز ورودش به ایران در شهریور ۱۲۸۱ خورشیدی تا 
خروجش در بهار سال ۱۲۹۰ خورشیدی چه بوده است؟ آیا آن گونه 
که تاکنون گفته شده، او از آغاز مارکسیست یا بلشویک بوده است؟ 
فعالیت سیاســی او در طول نزدیک به ۱۰ ســال در ایران که بیشتر 
آن با جنبش و انقلاب مشــروطه قرین بود، چه مضمونی داشت؟ 
فعالیت های سیاسی او پس از تبعید و رفتن به اروپا با چه رویکردی 
تداوم یافت؟ آیا آن گونه که گفته شــده، او در این زمان پیرو لنین و 
نظرات بلشویکی او بود؟ او چه زمانی به گرایش لنینی تمایل نشان 
داد؟ آیا گرایش او به بلشویسم، گرایش خاص خودش بود؟ تئوری 
او درباره انقلاب جنگل چه بود و چگونه به عرصه این میدان مبارزه 
وارد شــد؟ تمایل حیدرخان به همکاری بــا کوچک خان با وجود 
اینکه ســلطان زاده اولین رهبر برگزیده حزب کمونیســت ایران در 
کنگره انزلی گفته بود که «از همان آغاز قاطعانه مخالف همکاری 
با کوچک خان بود»، از چه موضعــی دخ داد؟ بر پایه کدام نظریه 
او کوچک خان را متحد خود در انقلاب جنگل به حســاب می آورد 
و برای اجرای تزهایش به گیلان آمد؟ چرا این اتحاد نتوانســت به 

سرانجامی خوش منجر شود؟
نویسنده معتقد است که «پاسخ مستند به این پرسش ها اهمیتی 
مهم برای تاریخ معاصر ایران و تاریخ چپ و به ویژه سرنوشت ناکام 
سوسیال دموکراســی ایران دارد که بعد از ورود بلشویسم و لنینیسم 
از دروازه انقــلاب جنگل به دلایلی کــه خواهیم دید، فروخفت و در 
ســنت چپ ایرانی، نظریه دگراندیش سوسیال دموکراسی به عنوان 
یک برداشت دیگر از مارکسیسم اروپایی فرصت اندکی برای حضور 

در صحنه سیاسی پیدا کرد یا اصلا نکرد».
کتاب برای رسیدن به مهم ترین نقش آفرینی حیدرخان در جنبش 
و انقلاب مشروطه نخست تصویری فشرده از زندگی و فعالیت های 
سیاســی او به دست می دهد؛ چرا که نویسنده معتقد است شناخت 
زندگی و دیدگاه های او نشان می دهد که او پس از طی کدام مراحل 
نظری و عملی که بخش مهمی از شــخصیت سیاســی او را شکل 
داده بودند، به کارزار انقلابی در زندگی سیاسی اش وارد شده است. 
این موضــوع از این جنبه اهمیتی مضاعف می یابد که نویســنده بر 
این باور اســت که حیدرخان در پایان زندگی سیاسی خود، دوباره به 

دیدگاه های نظری آغازین؛ اما با رویکردی جدید بازمی گردد. 

شرق: از تراژدی آنتیگونه در طول سده ها روایت های مکرر و هر 
بار جدید ارائه شــده و این نشان دهنده امکان ها و ظرفیت هایی 
است که این تراژدی پیش روی دیگر نویسندگان و هنرمندان قرار 
داده است. مضمون اصلی تراژدی آنتیگونه تعارض فرمان های 
قدرتمندان با قوانین آســمانی و طبیعت است؛ قوانینی بنیادین 
کــه انکارشــان هر بار در مناســبت های انســانی فاجعه از پی 
می آورد. به تازگی کتابی با عنــوان «آنتیگونه به  روایت برتولت 
برشــت و دو داســتان» با ترجمه محمود حدادی در نشر افق 
منتشر شده که شامل ترجمه ای ا ست از نمایش نامه «آنتیگونه» 
برتولت برشت و داستان های «ســاعت ادبیات» آلفرد دُبلین و 
«آنتیگونه برلین» رُلف هُخهوت. درواقع در این کتاب سه روایت 
از این اثر باســتانی گرد آمده است:  برتولت برشت، در اقتباسی 
نوآورانه، آن را تمثیلی می کند بر فرجام شوم تجاوزطلبی هایی 
که آلمان هیتلری را آتش افروز جنگ جهانی دوم کردند؛ داستان 
«درس ادبیــات»، با تکیه بر پس زمینــه تاریخی این تراژدی، به 
مفهوم مــرگ در اســطوره می پــردازد و در «آنتیگونه» برلین، 
خواهری در هنگامه بمباران شبانه شهر، با همه تهدید دستگاه 

شــکنجه هیتلــری، در راه دفن برادر خــود، دفنی 
ممنوع، مانند آنتیگونه اسطوره ای مرگ را می پذیرد 
و تقدس می  یابد. کتاب «آنتیگونه به  روایت برتولت 
برشــت» با مقدمــه و مقاله هایی همراه اســت که 
امکان درک بهتر نمایش نامه و دو داســتان ترجمه 
و گردآوری شــده در این کتــاب را فراهم می کنند و 
همچنین با یادداشــت هایی در معرفی دو داستانی 
کــه در ایــن کتــاب، در کنــار نمایش نامه برشــت، 
ترجمه و منتشــر شــده اند. می دانیم که سه روایت 
از آنتیگونه در یونان باســتان وجود داشته؛ اما آنچه 
به جا مانده، تراژدی سوفوکل است که تفاوت  هایی 
بــا روایــت ائوریپیــدس دارد؛ اگرچــه از این  مورد 
آخر اطلاعاتــی نادقیق و غیرمســتقیم داریم. طبق 
روایت ســوفوکل، آنتیگونه دختر اویدیپوس (شــاه 
تِبِس یا تِبای) و یوکاســتا یا اپیکاســته بود، و خواهر 
اتئوکلس و پولونیکس و ایسمنه. پدر، پس از گناهی 
ناخواسته، تن به تبعید می دهد؛ اگرچه کرئون، دایی 
آنتیگونــه، از او می خواهد مدتی ســفر را به تعویق 
بیندازد. همان طور که اشــاره شــد، برتولت برشــت 
تــراژدی «آنتیگونه» ســوفوکل را به  مــوازت اواخر 
جنگ جهانی دوم و یک سال پیش از شکست آلمان 
هیتلری و پایان این جنــگ، روایت می کند و قرائتی 

سیاسی از این تراژدی به دست می دهد. برشت درواقع آنتیگونه 
را به قرن بیســتم آورده و تن شخصیت هایش لباس های مدرن 
پوشــاند و به کرئون، هیبتی مانند دیکتاتورهای نازی بخشــید. 
همــه  چیز در جنگ جهانی دوم می گذشــت و انســانیت را در 
مواجهه با بربریســم قرار داد. برشت همچنین تغییراتی در متن 
ترجمه هولدرلیــن ایجاد کرد تا مفاهیم ارســطویی درام را به 
نقد بکشــد و تئاتری خلق کند که مد نظر خودش بوده: زدودن 
کاتارســیس از رنج شــخصیت ها، برای اینکه تماشــاگر بتواند 
ورای احساسات حزن آلود، درباره آنچه بر صحنه می بیند، تفکر 
انتقادی داشته باشد. در داستان «ساعت ادبیات» آلفرد دُبلین، 
از کتاب «آنتیگونه به  روایت برتولت برشــت»، مفهوم مرگ در 
اســطوره برجسته شــده و دُبلین «آنتیگونه» سوفوکل را از این 
منظر روایت کرده است. این داستان درواقع چنان که در توضیح 

ابتدای آن آمده است، پاره ای از رمانی از آلفرد دُبلین است.
ســومین اثر کتــاب «آنتیگونه بــه  روایت برتولت برشــت»، 
یعنــی «آنتیگونه برلین» نوشــته رُلف هخهوت هــم، باز مانند 
نمایش نامه «آنتیگونه» برشــت و البته به  شــیوه ای متفاوت با 
برشــت، آلمان هیتلری را زمینه روایت مدرن تراژدی آنتیگونه 
قرار می دهد. هخهوت در داســتان «آنتیگونه برلین» داســتان 
تراژدی یونانی «آنتیگونه» را به دوران ســیاه ســلطه نازی ها بر 
آلمــان می آورد و ایــن تراژدی را در متن یکــی از اعصار تاریک 

تاریخ قرن بیستم، از نو روایت می کند.
در میــان آثاری که محمود حــدادی از ادبیات آلمانی زبان 
ترجمه کرده، چهار آنتولوژی هم دیده می شود که در هرکدام 
داســتان هایی از دوره هــای مختلف ادبیــات آلمانی انتخاب 
و ترجمه شــده اند و به واســطه این چهار مجموعه تعدادی 
از نویســندگان آلمانی زبــان برای اولین بار به فارســی ترجمه 
شده اند. «رنگ های کودکی» اولین آنتولوژی است که حدادی 
ترجمــه کرده و ســال ها پیش به چاپ رســیده بــود. در این 
مجموعه داســتان هایی گرد آمده اند که مضمون اصلی شــان 
درباره زندگی و دوران کودکی اســت. این کتــاب به تازگی در 
نشــر مهراندیش بازنشر شده است. «رنگ های کودکی» شامل 
۲۰ داســتان از ادبیات قرن نوزدهم و بیستم آلمانی زبان است 
که با انتخاب و ترجمه محمود حدادی منتشــر شــده اســت. 

داســتان های این کتــاب موتیفی مشــترك دارند کــه آن طور 
که از نامــش هم برمی آید، کودك و خاطرات کودکی اســت. 
براساس این درون مایه مشترك، داستان هایی از این نویسندگان 
در این مجموعه انتخاب شــده اســت: تئودور اشترم، گتفرید 
کلــر، گرهارت هاوپتمان،  هاینریش مــان، توماس مان، روبرت 
موزیل، اشتفان ســوایگ، لیون  فویشتوانگر، هانس مارج ویتسا، 
زیگیسموند فون رادسکی، هانس فالادا، برتولت برشت، اریش 
کســتنر، ماری لوئیزه کاشــنیتس، ادن فون هوروات، یوهانس 
موی، اروین اشتریتماتر، کریستینه بوستا و جیمز کروس. توالی 
داستان های این کتاب، براساس دوران زندگی نویسندگان است 
و در نتیجــه می توان درك بهتری از زمینه زمانی هر داســتان 
به دســت آورد. در توضیحات پشــت جلد کتاب می خوانیم: 
«اولین بار ژان ژاك روســو بود که کودکی را شیوه ای از هستی 
انســان خواند که از چشم انداز آن دنیای بزرگ سالی به هیچ رو 
قابل درك نیست. روسو براســاس این تحمیل ادبیات پندآموز 
را بــه کودکان ســعی زودهنگام می شــمرد و بــر آن بود که 
پیش شرط داوری در کار کودك درك دنیای اوست؛ اما واقعیت 
زندگی تاکنون چه میزان قابلیت داشــته است، بر 
این پیش شــرط گردن بگــذارد؟ ادبیــات به عنوان 
ترســیمی چکیده وار از دنیای واقعیت پیوســته و 
به هر شــیوه و زبانی هم نشــان داده است به ویژه 
کــودك، از آنجا  که به نســبت حریمی شــکننده تر 
دارد، در هیــچ زمانه ای از آزمون های خطیر زندگی 
در امان نمانده است. از همین  رو است که ماکسیم 
گورکی تأکیــد می کند تا وقتی کودکی هســت که 
سیلی می خورد، جهان بسامان نیست». «رنگ های 
کودکی» در واقع اولین آنتولوژی به  شــمار می رود 
که حدادی به فارســی ترجمه کــرده و بعد از آن 
مجموعه  داســتان دیگــری با این عناوین منتشــر 
شــده اند: «از نگاه جنون»، «گدا و دوشیزه مغرور» 
و «مــرگ پوتیا». در بخشــی از داســتان «یك آدم 
بی شخصیت» از روبرت موزیل می خوانیم: «امروزه 
ظاهرا باید با چراغ از پی آدم باشــخصیت جست، 
بسا اسباب خنده هم می شویم اگر که در روز روشن 
با فانوس دوره بیفتیم. باری، می خواهم داســتان 
مــردی را بگویم که همیشــه با شــخصیت خود 
مشکل داشــت یا ســاده تر آنکه اساسا شخصیتی 
نداشت؛ اما می ترسم در فهم مقام او به خطا رفته 
باشم و انسان منظور ما در نهایت فردی باشد پیشرو 
و پیشــگام. ما در بچگی همسایه بودیم...». «مرگ پوتیا» یکی 
دیگر از آنتولوژی هایی اســت که با ترجمه حدادی به فارسی 
منتشر شده اســت. در این مجموعه داســتان هایی از نهضت 
روشنگری تا قرن بیستم گرد آمده اند. شک فلسفی، بدبینی به 
سرنوشت انســان و روایت فاجعه از جمله مضامین مشترکی 
است که در داستان های این مجموعه وجود دارد. حدادی در 
بخشــی از مقدمه اش درباره مواجهه ادبیات و اجتماع نوشته 
اســت: «... دســت کم از برهه ای از قرن نوزدهم و بعدها قرن 
بیستم ادبیات به یک واقع بینی خونسردانه تر رسید و در دیدن 
کاستی های انسان و اجتماع و نارسایی های کار جهان نگاهی 
بهوش تر یافت و این از زمانی بود که نهضت روشــنگری قرن 
هجدهم از تحقق بخشیدن به آرمان های خود بازماند؛ بازماند 
از آنکــه عقــل را در حیطه فردی و اجتماعــی یگانه مرجع و 
قاضی نهایی امور انســان قرار دهــد. وانگهی آن نگاه عدل و 
عقوبت باری هم که ســتاره آسمان را نشان رحمت ملکوت بر 
راه گم کردگان می دانســت و بارقه امید در چشم گرفتاران شب 
ناامیــدی و از این دیدگاه در ادبیــات هزاره ها مضامینی بلند و 
باشکوه آفریده بود؛ در این میان در پیرامون خود جهانی می بیند 
که از همه کنج  و کنار آن اســطوره زدایی شــده است و ستاره 
برایش گوی آتشــینی اســت که برخورد یکی از آن با دیگری 
بســا مفهوم عینی آخرالزمان باشــد. گوته ادبیــات را حافظه 
جمعی ملت هــا می خواند؛ مطمئن ترین معیاری که هر ملتی 
را به درک و داوری گذشته و اکنونش قادر می کند؛ اما شاید که 
دست کم از قرن بیستم تردید و بدبینی رنگی تیره تر به آینه این 
حافظه جمعی داده باشــد. توماس مان که خود را با جهانی 
انحطاط زده روبه رو می دانســت، از ادبیات انتظار داشت نگاه 
نظم بخش و قدرت کلامش را در ترسیم ناسازی های سرشتی 
جهان و راه های آشــتی آنها به کار گیرد؛ اما در پیش گره های 
فروبســته و دوپهلــوی زندگی از ارائه نظــری صریح، از این یا 
آن گفتن بپرهیزد؛ بلکه پدیده هــای دوپهلو را بنیادین بداند و 
به این ترتیب نشــان دهد که زندگــی در نفس خود نیز دوپهلو 
اســت». داســتان هایی که در «مرگ پوتیا» گرد آمده اند، از این 
اندیشه ها به دور نیستند و هریک از منظری به این ایده ها پیوند 

خورده اند.

جوانی و اقتصاد سیاسی معاصر
شــرق: جهان معاصر خاصه در پی جنبش هایی همچون مه ۱۳۶۰ و جنبش بهار عربی 
که انقلاب جوانان نام گرفت، به اهمیت ماهیت جوانی به عنوان پدیده ای دگرگون ساز و 
تحول خواه بیش از همیشــه وقوف پیدا کرد. در این میان متفکرانی هم معتقدند غالب 
این تأملات و تحقیقات در مورد پدیده جوانی و نقش اجتماعی آن، تا حدی اغراق شــده 
و بدون شناختِ مناســبات و پیچیدگی های جهان سرمایه داری بوده است. ازجمله این 
دست پژوهشگران می توان به میســون سُکریه و استیوارت تانِک اشاره کرد که در کتاب 
«سِــن و ســرمایه داری» از ضرورت درک ماهیت جوانی در جوامع ســرمایه داری سخن 
می گویند. مؤلفان این کتاب معتقدند باید این واقعیت را بازشــناخت که سرمایه داری در 
کُنه خود از طریق دگرگونی و واژگونی مستمر روابط اجتماعی و اقتصادی قبلی منازعاتِ 
درون زاد میــان طبقات اجتماعــی و دیگر گروه های اجتماعــی، و تناقضات بوم گیر بین 
صورت بندی های ایدئولوژیک متعدد تعریف می شــود. آنان یکــی از انگیزه های خود را 
از نگارش «ســن و ســرمایه داری» ابراز واکنش علیه پافشاری بیش از اندازه بر عاملیت، 
سابجکتیویته و نادیده انگاری نسبی ساختار اجتماعی و اقتصادی در بخش اعظم متون 

مطالعاتِ جوانان می خوانند. و تمرکز خود را بر گفتمان های فراگیر، ساختارهای اجتماعی 
و اقتصادی و فعالیت های نقش آفرینان سرآمد در شکل دهی به رده اجتماعی جوانی و 
زندگی هــای جوانان در جامعه معاصر می گذارند، چراکه از دیــدِ این مؤلفان این موارد 
به کرات در مطالعات جوانان نادیده گرفته شــده یا در پس زمینه بحث ها جا مانده است. 
نهادهای پرشماری در شکل دادن به جوانان امروزین فعالیت دارند که می باید عملکرد 
آنها را در شــبکه کلان و متراکمِ نقش آفرینان نهادی درک کرد که به شکلی جهان گستر 
و از اقصی نقاط دنیا با یکدیگر مرتبط اند.  ســکریه و تانک در عین انتقاد از رویکرد غالب 
مطالعات جوانان و اهمیت بیش از حد به پدیده جوانی و نقش آن در تحولات اجتماعی، 
تأکید می کنند که منظورشــان ابدا تکذیب اهمیتِ عاملیتِ جوانان یا بی اهمیت بودن آن 
نیســت. منتها از نظر آنان باید توجه متعادلی به این امر داشــت کــه تجارب، ایده ها و 
فعالیت های محلی بر بســترهای ســاختاری چطور عمل می کنند. مؤلفان این مقوله را 
در بخشــی با عنوان جایگاه سوژه انقلابی به تفصیل مطرح می کنند و می نویسند «حتی 
در سلســله مراتبی ترین و کنترل شــده ترین موقعیت ها نیز جوانــان به هیچ وجه و هرگز 

طبل های توخالی نیســتند... لیکــن همزمان، خود عاملیت جوانان تاحدی تولیدشــده، 
شــکل گرفته و هدایت شده توســط گفتمان های ایدئولوژیک، زیرســاخت های نهادی و 
منابع و محدودیت های مادی ســازمان های متعددی است که در آنها افراد یا گروه های 
متشــکل از افراد به حســی از خود دســت می یابند که بنا بر آن در کســوت سوژه های 
جوان حاضر و فعال اند. به همین ترتیب، در ســطح بالاتــرِ تجزیه و تحلیل نیز می توان 
گفت اقدامات گروه ها و ســازمان های منفرد جوانان از طریق شــبکه های کلان تر شکل 
می گیرنــد». با این اوصاف، این دو منتقد مطالعاتِ جوانان معتقدند باید زبان و تجزیه و 
تحلیل پیشرفته تری برای سخن گفتن از عاملیت و مقاومت در میان جوانان به کار گرفت، 
چراکه از دید آنان هر دو مقوله عاملیت و مقاومت در مطالعات جوانان بدل به مفاهیمی 
انتزاعی، یکدست، جهان روا و همه جاحاضر شده اند. بنابراین انگیزه مؤلفان کتاب از طرح 
جنبه هــای مختلــف و بنیادین مطالعات جوانان، بیش از همه تأکید بر این نکته اســت 
که ســاختارها و نیروهای اقتصادِ عالم گیر ســرمایه داری از چه طرقی هر روز بیشــتر از 
دیروز به زندگی جوانان شکل می دهد و دیگر اینکه، نهادها و ایدئولوژی هایی که نقشی 

محوری در برساختن جوانی در جایگاه هویت و رده ای اجتماعی دارند خصلت و ماهیتی 
جهان گیر دارند. از این منظر اســت که تمرکز بر نقش سرآمدان در برساختن و گستراندنِ 
گفتمان ها، رویه ها و سیاســت های جوانان در جای جای جهان اهمیت پیدا می کند، تا از 
این طریــق درک این امر که چرا جوانان به طرز روزافزون جایگاه مرکزی در گفتمان های 
سیاسی جهانی یافته اند، ممکن شود. سرانجام، میسون سُکریه و استیوارت تانِک به این 
نتیجه می رســند که اگر بناست دنیای ما شــاهد دگرگونی بنیادین در منزلت اجتماعی و 
برســاخت اجتماعی جوانان باشــد، این دگرگونی متضمن تجزیه و تحلیلی ژرفاکاو در 
شــیوه های تولید و شــکل دهی جوانی در جایگاه رده ای اجتماعی در جامعه نئولیبرال 
معاصر است. و نیز مستلزم فهم و تحلیلی عمیق از خود جامعه و اقتصاد سرمایه داری 
اســت، اینکه این اقتصاد عالم گیر چطور عمل می کند و در پی بازابداع خویش اســت. و 
البتــه و مهم تر از همه، دگرگونی بنیادین منزلــت اجتماعی جوانان، متضمن تصوری از 
جهان بدیلی اســت که در آن، روابط منصفانه تــر و دموکراتیک تر در جامعه و اقتصاد و 

آموزش و دیگر نهادهای فرهنگی ممکن باشد.
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